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  ابوذر غفارى

  علامه جعفرى تبریزى: مؤلف

  محمد رضا جوادى: گرد آورى، تنظیم و تلخیص

  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

ن کتاب انجام روي ای، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
  . نگردیده است



2 

 

  اى اباذر
  و ماه یا با ذَر إِنَّک غَضبت للَّه فاَرج منْ غَضبت لهَ إِنَّ الْقَوم خاَفُوك علَى دنیْـ

   َفـْتها خ نهْم بمِـ م خفتْهَم علَى دینک فاَتْرُك فی أیَدیهِم ما خاَفُوك علیَه و اهرُب مـ
  غـَداً و ِنِ الرَّابحم لَمتَعس و وكنَعا ممع أغَنْاَك و مَتهنَعا مإِلَى م مهجوَا أحَفم هَلیع
لَ   الْأَکثَْرُ حسداً و لَو أَنَّ السماوات و الْأَرض کاَنتَاَ علَى عبد رتْقاً ثُم اتَّقَى اللَّه لَجعـ

َله اللَّه      قبَِلـْت لُ فَلـَو ا البْاطـ قُّ و لاَ یوحشنََّک إِلَّـ إِلَّا الْح نَّکسؤْنخْرجَاً لاَ یا ممْنهم
 نُوكا لاَمْنهم ضْت   )1(دنیْاهم لَأحَبوك و لَو قَرَ

  : ترجمه
اى اباذر، قطعا تو براى خدا خشمگین گشتى، پس به آن خداوند امیدوار باش 

این مردم براى دنیاى خود از تو بیمناك گشـتند، و تـو   . اى او غضب کردىکه بر
پس اى اباذر، رها کن براى آنان آنچه را . براى دین خود از آنان به ترس افتادى
و بگریز از آنان به جهت آن دیـن کـه از   . که براى داشتن آن از تو بیمناك شدند

اسـت نیـاز آن قـوم بـه      چـه بسـیار  . آنان درباره آن به ترس و وحشت افتادى
و چه بسیار است بى نیازى تو از آنچه تـو  . جلوگیرى تو از ناشایسته هاى آنان

و به زودى خواهى فهمید کیسـت فـردا کسـى کـه از ایـن      . را از آن منع نمودند
کشاکش سود خواهد برد و کسى که بیش از دیگران مورد رشـک قـرار خواهـد    

ى بنده اى بسته شود، سپس آن بنـده بـه   و اگر آسمانها و زمین ها بر رو. گرفت
خداوند سبحان تقوا بورزد، خداوند براى او از آسمانها و زمین هاى بسـته شـده   

اى اباذر، هیچ کسى و هیچ چیزى تـو را جـز باطـل بـه     . گریزگاهى باز مى کند
و اگـر  . اگر دنیاى آنان را مى پـذیرفتى، دوسـتت مـى داشـتند    . وحشت نیندازد

  . مى دادى، تو را امین مى پنداشتند  آنان را به خود اختصاصمقدارى از دنیاى 
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  که بود؟ غفارىابوذر 
تاکنون درباره زندگى و زهد و تقوا و عظمـت انسـانى و اخـلاق والاى ایـن     

حقیقت این است . انسان وارسته، تحقیقات فراوان و بااهمیتى صورت گرفته است
ظمـت رسـالت پیـامبر اکـرم     که این شخصیت، که به تنهایى مى توانـد معـرف ع  

، و جاودانگى دین مقدس اسلام باشـد، در ردیـف اول پیشـتازان انسـانیت     
او با تحمل مشقت ها و رنج هاى فراوان، زنـدگى را بـدرود گفـت و بـه     . است

ایـن مـرد، از نظـر وارسـتگى در کمـالات      . پیشگاه خداوند سبحان رهسپار شد
  . و قانون جان هاى مردم، ضرب المثل است روحى و شناخت ارزش حیات

به راستى، چه زیبا گفته است مولوى درباره مردانى بزرگ که در جوامعى بـا  
مردم کوته بین زندگى مى کنند، و گردانندگان مناسب مردم همان جوامع، تحمـل  

همـان گونـه کـه نتوانسـتند وجـود رهبـر و مربـى ابـوذر،         . آن مردان را ندارند
  . را تحمل کنند ن یمؤمنامیرال

ــاد    ــدان فت ــر جغ ــه ب ــاز در ویران   ب

ــاد        ــران فت ــرد و در وی ــم ک   راه را گ

   
  بر سرى جغدانش بـر سـر مـى زننـد    

  پــر و بــال نــازنینش مــى کننــد         

   
ــا     ــه ه ــدان ک ــاد در جغ ــه افت   ولول

ــا          ــاى م ــرد ج ــا بگی ــد ت ــاز آم   ب

   
  چون سگان کـوى پرخشـم و مهیـب   

 ــ      ــد در دلـ ــدر افتادنـ ــبانـ   ق غریـ

   
  باز گوید من چه درخوردم بـه جغـد  

  صد چنین ویران رها کردم بـه جغـد       

   
  من نخـواهم بـود ایـن جـا مـى روم     

ــوم       ــى ش ــع م   ســوى شاهنشــاه راج

   
  خویشتن مکشید اى جغـدان کـه مـن   

ــن        ــوى وط ــى روم س ــیمم م ــى مق   ن

   
  این خراب آبـاد در چشـم شماسـت   

  ورنه مـا را سـاعد شـه بـاز جاسـت          

   
ــد ــد   جغ ــى کن ــت م ــاز حیل ــا ب   گفت

ــد        ــما را برکن ــان ش ــان و م ــا ز خ   ت

   
  خانــه هــاى مــا بگیــرد او بــه مکــر 

ــر        ــى زوک ــه سالوس ــا را ب ــد م   برکن
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  مى نماید سیرى ایـن حیلـت پرسـت   

  واالله از جملـه حریصـان بـدتر اســت        

   
  او خورد ازحرص طین راهمچو دبس

  دنبه مسـپارید اى یـاران بـه خـرس         

   
 ـ   ى زنـد وز دسـت شـاه   لاف از شه م

ــلیمان راز راه       ــا سـ   تـــا بـــرد او مـ

   
  خود چه جنس شـاه باشـد مرغکـى   

ــدکى         ــل دارى ان ــر عق ــنوش گ   مش

   
  جنس شاه است او و یا جـنس وزیـر  

ــه ســیر          ــد لایــق لوزین ــیچ باش   ه

   
  آن چه مى گوید ز مکر و فعل و فـن 

  هست سلطان با حشـم جویـاى مـن        

   
  اینـــــت مالیخولیـــــاى ناپـــــذیر

ــر        ــول گی ــام و دام گ ــت لاف خ   این

   
  هر که این باور کنـد از ابلهـى اسـت   

  مرغک لاغرچه در خورد شهى است     

   
ــز او   ــر مغ ــد ب ــد ار زن ــرین جغ   کمت

ــو        ــاه ک ــرى از ش ــارى گ ــر ورا ی   م

   
  گفــت بــاز ار یــک پــر مــن بشــکند

  بـــیخ جغدســـتان شهنشـــه برکنـــد     

   
  جغد چه بـود خـود اگـر بـازى مـرا     

  د بــا مــن جفــا  دل برنجانــد کنـ ـ     

   
  شه کند تـوده بـه هـر شـیب و فـراز     

  صد هزاران خـرمن از سـرهاى بـاز        

   
  پاســبان مــن عنایــات وى اســت   

  هر کجا که من روم شه در پـى اسـت       

   
تلفات تاریخ بسیار طولانى ما انسان ها، دردناك تر از آن است که با شمردن 

شرم آورتر از همـه آنهـا،    همچنین،. ابوذرها و مالک اشترها و یاسرها تمام شود
شکستى است که برهه اى از تاریخ، از عدم تحمل مردى مانند على ابن ابیطالب 

زیـرا درسـت   . اما بیایید تاریخ را محکوم مطلق نکنـیم . به خود دیده است 
است که طغیانگران خودکامه، مردان انسان شناس و انسـان سـاز بسـیارى را از    

ولى آن کشاکش ها و گلاویزى هـا، بـا همـه آن تلفـات،     . ندجوامع انسانى گرفت
چهره هاى ملکوتى انسان هایى را براى ما ارائه دادند که مردم پاکـدل بـا دیـدن    

  . آنها، هرگز تسلیم یاءس و بدبینى و بى هدفى در زندگى نشده و نخواهند شد
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 درست است که پس از رفتن آل امیه و آل ابى العاص و آل مـروان بـه زیـر   
خاك تیره، همان جریان طبیعت بر آنان گذشت که بر اجسـام ابوذرهـا و مالـک    
اشترها و عماریاسرها، ولى فرق بى نهایت است مابین آن مردمى که ارواح آنان، 
به جهت پرستش ثروت و مقام و جاه مبدل به همـان امـور جامـد شـدند، و آن     

نان تضمین کرد که ارواح بزرگ که عشق به حق و حقیقت جاودانگى، آنان را چ
  . مبدل به جلوه اى از حق و حقیقت شدند

  نمیرد آن که دلش زنده شد به عشقهرگز

  ثبت است بر جریـده عـالم دوام مـا        

   
مطالبى را که در ذیل آمده است، از شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید معتزلـى  

  . است
هـا و  و بدان که اکثر صـاحب نظـران و مـؤ لفـان تـاریخ حیـات شخصـیت        

دانشمندان اخبار و روایت بر آن اند که عثمان است کـه ابـوذر را، اولا بـه شـام     
تبعید کرد، سپس بنابر شکایتى که معاویه از داد و فریاد ابوذر در شام به عثمـان  
نمود، او را از شام به مدینه آورد، و سپس او را به جهت همان کارى که در شام 

هنگـامى کـه   : جریان ابوذر از این طرف است اصل. مى کرد، به ربذه تبعید نمود
  )2(، .عثمان از اموال بیت المال به مروان بن الحکم و زید بن ثابت داد

به اصطلاح امـروز خیابـان   (ابوذر در میان مردم و در میان راه ها و جاده ها 
  : این آیه را با صداى بلند مى خواند) ها

  )3( ». و بشارت بده کافران را به عذابى دردناك«
  : و در دنبال این آیه مبارکه، آیه کنز را مى خواند

و کسانى که طلا و نقره را جمع و انباشته مـى کننـد و آنهـا را در راه خـدا     «
  )4(» . انفاق نمى کنند، آنان را به عذابى دردناك بشارت بده
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. این جریان ابوذر را چند بار به عثمان گزارش دادند، و او سکوت کرده بـود 
از آن سخنانى کـه  : مان یکى از غلامان خود را فرستاد که به او بگویدسپس، عث

  . به گوش عثمان رسیده است، خوددارى کند
آیا عثمان مرا از خواندن کتاب خدا و عیب گیـرى از  : ابوذر به آن غلام گفت

پس سوگند بـه خـدا، رضـایت    ! کسى که امر خدا را ترك مى کند، نهى مى کند؟
جلب مى کنم، براى من محبوبتر و بهتر است از ایـن کـه    خدا را با غضب عثمان

  . خدا را با راضى ساختن عثمان به غضب درآورم
این پاسخ ابوذر، عثمان را غضبناك نموده و آن را در دل گرفت و صبر کرد و 

تا این که عثمان روزى در حالى . از اظهار آن یا ترتیب اثر به آن خوددارى نمود
آیا جایز اسـت کـه امـام از مـال     : گفت. او نشسته بودندکه جمعى از مردم دور 

  . مانعى ندارد: قرضى بردارد، و الاحبار گفت) بیت المال(
اى پسر دو یهودى، دین ما را تو بـه مـا تعلـیم مـى     : ابوذر در پاسخ او گفت

مرا زیاد اذیت مى کنى و عیبجویى تو دربـاره یـاران   : عثمان به ابوذر گفت! دهى
  . برو به شام. من بسیار است

ابوذر در شام کارهاى زیادى از معاویه را منکر مى . و او را به شام تبعید کرد
: ابوذر به فرستاده معاویه گفـت . روزى معاویه سیصد دینار به وى فرستاد. گشت

اگر این وجه از سهم اختصاصى خودم باشد، که امسال مرا از آن محروم سـاخته  
  . باشد، من نیازى به آن ندارم ]لخاصىا[اید، مى گیرم، و اگر هدیه اى 

ابـوذر  . خود را در شام بنا کرد] مشهور[در آن دوران بود که معاویه کاخ سبز 
اگر این کاخ را از مال خدا ساخته اى، خیانت است، اگر از مال : به معاویه گفت

سـوگند بـه خـدا،    : ابـوذر در شـام مـى گفـت    . خودت بنا کرده اى اسراف است
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از دیـدگاه اسـلام   [صورت مى گیرد که من آنهـا را نمـى شناسـم     کارهایى دارد
  . ]صحیح نیست

و . سوگند به خدا، آن کارها نه در کتاب خداسـت و نـه در سـنت پیـامبر او    
سوگند به خدا، من مى بینم که حق خاموش مى گردد و باطل احیـا، و راسـتگو   

اشـخاص صـالح را   تقدیم مى کنند کسانى را که تقوا ندارند، و . تکذیب مى شود
حبیب بن مسلمۀ الفهرى بـه  . مى بینم که مورد بى اعتناى و تحقیر قرار مى گیرد

  . ابوذر شام را علیه تو خواهد شوراند: معاویه گفت
  . مردم شام را دریاب اگر نیازى به آنها دارى

ابوذر عثمان جاحظ، در کتاب السفیانیه از جلام بن جندل غفارى نقـل کـرده   
روزى نزد معاویه آمـده و  . قنسرین و عواصم مزدور معاویه بودم است که من در

ناگهان فریادى را از در خانه معاویه شنیدم که مى . از وضع کار خود مى پرسیدم
، لعنـت  !خداوندا. آمد و بارى از آتش براى شما آورده است] شترها[قطار : گفت

، !خداونـدا . کننـد  کن کسانى را که امر به معروف مى کنند و خود آن را ترك مى
معاویه از . لعنت کن کسانى را که منکر نهى مى کنند و خود مرتکب آن مى شوند

اى جـلام، آیـا ایـن    : این فریاد مضطرب گشته و رنگش تغییر کرد و به من گفت
کیسـت آن کـه   : معاویه گفـت . نه، نمى شناسم: فریاد کننده را مى شناسى؟ گفتم

گرفتـه اسـت، بـراى مـن       کارى کـه پـیش    را در) ابوذر(عذر جندب بن جناده 
بیاورد؟ او هر روز مى آید و نزدیک در کاخ ما، آن چه را که شنیدى فریاد مـى  

در حـالى  (عده اى ابـوذر را  . ابوذر را پیش من بیاورید: سپس معاویه گفت. زند
  . وارد جایگاه معاویه نمودند) که او را مى راندند

اى دشـمن خـدا و رسـول    : ویه به او گفـت معا. ابوذر در مقابل معاویه ایستاد
بـدان اگـر   . خدا، هر روز به سوى ما مى آیى و مى گویى آن چه که مى خواهى
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ین عثمـان  مـؤمن ، بدون اجازه امیرالمن مى خواستم کسى را از یاران محمد 
جلام مى . ولى من درباره تو از وى اجازه خواهم گرفت. بکشم، تو را مى کشتم

بـه  . بـود ببیـنم  ) قبیله غفار(گوید دوست داشتم که ابوذر را که مردى از قوم من 
و ) لاغـر (مردى بود گندمگون و کم گوشـت  . طرف او متوجه شدم و او را دیدم

  . گونه هایش تو رفته و خمیدگى در پشت داشت
دشمن خدا و رسول خدا من نیستم، بلکه تو و : پس رو به معاویه کرد و گفت

اسلام را اظهار کردید و در درونتان کفـر  . منان خدا و رسول او هستیدپدر تو دش
چند بار تو را نفرین فرمود کـه از غـذا سـیر     رسول خدا . را پنهان ساختید

در آن هنگام که زمامدارى امـت مـن بـه    «: نشوى، و از پیامبر شنیدیم که فرمود
ویش گشاد باشد، کسى که هـر  دست کسى بیفتد که سیاهى چشمش بزرگ و گل

مـن  : معاویه گفـت » . چه بخورد سیر نمى شود، باید امت من از او بر حذر باشد
  . آن مرد که تو مى گویى نیستم

و . این خبر را به من داده است تویى همان مرد، رسول خدا : ابوذر گفت
کن او را و او را اسیر  خداوندا، لعنت«: من از آن حضرت شنیده ام که مى فرمود

اسافل اعضـاى معاویـه در   «: و از آن حضرت شنیدم فرمود» مکن، مگر با خاك
معاویه خندید و دستور داد ابـوذر را زنـدانى کردنـد، و گزارشـى     » . آتش است

) ابـوذر (جندب : عثمان در پاسخ وى چنین نوشت. درباره ابوذر به عثمان نوشت
معاویه او را به وسیله کسـى فرسـتاد   . ن بفرسترا سوار بر مرکبى کن و به نزد م

که شب و روز او را در راه حرکت مى داد، و او را بر شترى پیـر و لاغـر سـوار    
به طورى که وقتى ابوذر به مدینه رسـید، گوشـت ران هـایش از بـین     . کرده بود
وقتى که به مدینه رسید، عثمان به او پیام فرستاد به هـر سـرزمینى کـه    . رفته بود

بـه بیـت   : نـه؟ گفـت  : عثمان گفت. به مکه مى روم: ابوذر گفت. خواهى برو مى
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! نـه : عثمان گفت). مصر و عراق(به یکى از دو کشور ! نه: المقدس؟ عثمان گفت
و او را به ربذه تبعید نمود و در آن محل بود تا از . بلکه تو را به ربذه مى فرستم

  ». این دنیا رخت بربست
هر انسانى که خبر از جان آدمى و شرف و کرامـت  آرى، چنین است داستان 

در روزگار گذشـته، در یکـى از   . آن داشته و بخواهد آن ارزش را بجاى بیاورد
تواریخ چنین خوانده ام که در آن هنگام که آخرین روز، از زنـدگانى ابـوذر بـه    
آخرین ساعات خود نزدیک مى شد، دگرگونى حال او خبر از رهسپار شـدنش  

بود، بناى   زن یا دخترش که در آن بیابان یگانه دمسازش . الهى مى دادبه بارگاه 
  . ناله و زارى گذاشت و اضطراب بر وى مسلط شد

  وحشت و اضطراب براى چیست؟: ابوذر پرسید
  !من تنها چه کنم. تو در این بیابان و در این موقع از دنیا مى روى: پاسخ داد
  . راه مده هیچ ترس و واهمه اى به خود: ابوذر گفت

: سپس به جاده اى که تا حدودى دور از جایگاه آنها بود اشاره کـرد و گفـت  
برو بر سر آن جاده، به همین زودى کاروانى از آن جـا بـه طـرف مدینـه عبـور      

در این جـا  ) یا یکى از مسلمانان(به آن ها بگو یکى از یاران پیامبر . خواهد کرد
غسل مى دهند و کفن مى کنند و بـر مـن    آنان مى آیند و مرا. از دنیا رفته است

  . نماز مى خوانند و دفن مى کنند، و تو را نیز به مدینه و به دودمانت مى رسانند
ابوذر در آخر سخنانش مطلبى گفته است که مـى توانـد زیـر بنـاى زنـدگى      

من در ایـن  : او چنین گفت. اجتماعى جامعه اسلامى را از نظر اقتصادى بیان کند
وقتى کـه  . که آن را سپرى مى کنم، از مال دنیا یک گوسفند دارم لحظات آخرین

آن کاروان به بالین من آمدند، پیش از آنکه دست به انجام تکالیف خود دربـاره  
من بزنند، بگو این گوسفند را ذبح کرده و از گوشت او استفاده کنند و براى مـن  
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ر انسـانى و ارزش آن  اگر این جمله ابوذر نتوانست اهمیت کـا . مجانى کار نکنند
را در جامعه اسلامى بیان کند، چه جمله اى و کـدام دسـتورى مـى توانـد ایـن      

  حقیقت با اهمیت را مطرح کند؟
خورشید جان ابوذر، درست در همان لحظاتى که آفتـاب در حـال غـروب و    

  . وداع با ابوذر بود، بامداد ابدیت او را اعلان مى کرد
اشان ضد نور به پایان رسیده است، تـو کـه   برخیز، شب تاریکى زندگى با خف

  : همیشه مى گفتى
  نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گـویم 

ــویم         ــاب گ ــه ز آفت ــابم هم ــلام آفت ــو غ   چ

   
دیگـر  . بعد از این، جان هاى تیره و تار انسان نماها مزاحم تو نخواهنـد بـود  

  . این ماده زدگان دنیاپرست سراغ تو را نخواهند گرفت
ستین و راستگو، دیگر دلت از تماشاى انسـان هـاى دروغـین و    اى انسان را

هاى سر به فلک کشیده، بـا آن   دروغگو مجروح نخواهد شد، و بار سنگین کاخ 
انسان هاى بى وجدان که در درون خود جاى داده اسـت، تـو را از پـا در نمـى     

صداى دلخراش مگس هاى دور شـیرینى خودکامگـان دورانـت، گـوش     . آورد
اى عاشق کمال و کمال یافتگان چند صباحى دیگر نمـى  . خواهد آزردهایت را ن

گذرد، که فرشتگان الهى به سراغت مى آیند، و جان زجر دیده تو را از این تیره 
  . خاکدان برداشته، و رهسپار محفل روحانیون عالم سکوت خواهند شد
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  ابوذر تبعید مى شود
  کیفیت تبعید ابوذر غفارى به ربذه

حدید معتزلى، شارح معروف نهج البلاغه، چگونگى تبعید ابوذر را به ابن ابى ال
  : ربذه چنین نقل نموده است

ابوبکر احمد بن عبدالعزیز الجواهرى، در کتاب السقیفه از عبدالرزاق و او از «
پدرش و او از عکرمه و او از ابن عباس چنین نقل نموده است که وقتى که ابوذر 

مان دستور داد که در میان مردم صدا کردنـد کـه هـیچ    به ربذه تبعید مى شد، عث
و عثمان دستور داد مروان بن . کس با ابوذر سخن نگوید و هیچ او را بدرقه نکند

الحکم او را از مدینه بیرون کند، تا ابوذر تبعیـد شـود، و همـه مـردم از دسـتور      
بن ابى طالـب   و برادرش عقیل عثمان تبعیت نمودند، جز على بن ابى طالب 

با ابوذر صحبت  امام حسن . و عمار یاسر و امام حسن و امام حسین 
ین مـؤمن مگر نمى دانى کـه امیرال . اى حسن، خوددارى کن: مروان گفت. مى کرد

در . عثمان از صحبت با این مرد نهى کرده است؟ و اگر نمى دانى هم اکنون بـدان 
: به مروان حمله کرد و با تازیانه میان دو مرکب زد و فرمـود  این موقع على 

مروان در حال خشم به نزد عثمان برگشـت  . خدا تو را به آتش بکشاند. دور شو
آتش غضب سر تا پاى عثمان یا مـروان  . و جریان واقعه را به حال او اطلاع داد

او آمـده بودنـد،    ابوذر ایستاد و آن عـده کـه بـراى بدرقـه    . را شعله ور ساخت
در این هنگام فقط ذکوان، غلام ام هانى، دختـر ابوطالـب بـا او    . وداعش نمودند

. او مردى با حافظه بـود . من سخنان آن عده را حفظ کردم: ذکوان مى گوید. بود
سـپس بـه عقیـل    . اى اباذر، تو براى خدا خشمگین شدى: فرمود پس على 
اى ابـاذر، چـه   : عقیل شروع به سخن کـرد و گفـت  . برادرت را وداع کن: فرمود

داریم براى شما بگوییم؟ و تو مى دانى که ما شما را دوست مى داریم و تو هـم  
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پس به خدا تقوا بورز، زیـرا تقواسـت وسـیله نجـات، و     . ما را دوست مى دارى
و بدان که احساس . شکیبایى پیشه کن، زیرا صبر و بردبارى کرامت انسانى است

از تحمل صبر، خود نوعى از جزع و فریاد در برابر ناگوارى هاسـت، و  سنگینى 
. گمان کردن این که از عافیت دور و برکنار هستى، خود نوعى از نومیدى اسـت 

بـه سـخن گفـتن     سپس امـام حسـن   . پس رها کن یاءس و جزع و فزع را
اکت شـود و  اى عمو، اگر چنین نبود که وداع کننـده نبایـد س ـ  : پرداخت و گفت

این قدر بـا شـما صـحبت نمـى     (تشییع کننده نباید برگردد، سخن کوتاه مى شد 
چنـان  ) خودکامگان جامعه(این قوم . ، اگر چه تاءسف طولانى مى گشت)کردیم

دنیا را از نظر دور بدار و رها کن آن را با در نظر گرفتن . کردند با تو که مى بینى
. نیا در بردارد، به امید عظمت ماوراى آنجدایى از آن و شدت حوادثى که این د

اى عمو، صابر و بردبار باش تا پیامبرت را ملاقات کنى، در حالى کـه او از تـو   
اى عمـو، خداونـد متعـال    : چنـین فرمـود   سپس امام حسـین  . راضى است

  . تواناست که آن چه را که تو را گرفتار ساخته است، تغییر بدهد
دست او باز است و هر کـارى را کـه   (ر حال در کار است زیرا خداوند در ه
این قوم دنیاى خود را از تو ممنوع ساختند و تـو دیـن   ). بخواهد انجام مى دهد

خود را از دستبرد و تطاول هوى و هوس آنان محفوظ نگاه داشتى، و تـو کـاملا   
تـو از  بى نیازى، و آنان از آن چه کـار  ) از دنیا(از آن چه که ممنوعیت ساختند 

پس از خدا صبر و پیروزى مسـئلت نمـا و   . آنان ممنوع نمودى، بسیار نیازمندند
از حرص و جزع و فزع به او پناهنده باش، زیرا صبر جزیـى از دیـن و کرامـت    
انسانى است و قطعى است که حرص و طمع روزى را بـه جلـو نمـى انـدازد، و     

ر حـالى کـه غضـبناك    سپس عمار، د. جزع، اجل آدمى را به تاءخیر نمى افکند
خدا انس ندهد کسى را که تو را به وحشـت  : بود، شروع به صحبت کرد و گفت
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سوگند به خدا، اگر . انداخته است، و امنیت ندهد کسى را که تو را ترسانده است
دنیاى آنان را مى خواستى، تو را تاءمین مى کردند و در امن و امـان قـرار مـى    

ود مى گشتى، تو را دوست مى داشـتند، و هـیچ   دادند و اگر از اعمال آنان خشن
چیزى آن مردم را از موافقت با نظر و گفتار تو جلـوگیرى نکـرده اسـت، مگـر     

آنان بـه آن سـلطه اى کـه جماعتشـان     . رضایت و تکیه بر دنیا و ترس از مرگ
این قـوم  . و ملک این دنیا از آن کسى است که غلبه کند. پذیرفته اند گرویده اند

و در نتیجه بـه خسـارت   . ا در مقابل دنیایى که گرفتند، به آنان دادنددین خود ر
خـدا بـه شـما    : ابوذر رحمۀ االله گریه کرد و گفت. در دنیا و آخرت گرفتار شدند

هنگامى که شما را مـى بیـنم، رسـول االله    . اهل بیت رحمت، لطف و عنایت نماید
نه غیر شما نه کسى است و نـه چیـزى   براى من در مدی. را به یاد مى آورم 

وجود من در حجاز براى عثمـان سـنگین بـود و بـراى     . که مورد میل من باشد
معاویه در شام، و ناراحت بود از این که من با برادر و پسـردایى او در دو شـهر   

  . مجاورت داشته باشم و مردم را از آن دو منحرف بسازم
ز خدا در آن جا یاور و دفاع کننده اى در نتیجه مرا به شهرى تبعید کرد که ج

ندارم، و سوگند به خدا براى خود جز خدا یارى نمى خواهم و با تکیه بـه خـدا   
از هیچ چیزى وحشت ندارم، و آن عده که به تشییع ابوذر رفته بودند، بـه مدینـه   

عثمان به آن حضرت گفت شـما  . به نزد عثمان رفت ین مؤمنامیرال. برگشتند
را چه وادار کرد که ماءمور مـرا برگردانـدى و کـار مـرا تحقیـر نمـودى؟ علـى        

امام ماءمور تو، چون خواست روى مـرا برگردانـد، مـن روى او را    : فرمود 
مگر مطلع نبودى که من : عثمان گفت. برگرداندم، و اما امر تو را کوچک نشمردم

مگـر هـر   : فرمـود  ؟ علـى  دستور داده بودم هیچ کس با ابوذر صحبت نکند
بگذار مروان انتقـام  : امرى که صادر کنى ما باید آن را اطاعت کینم؟ عثمان گفت
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از این که او را ناسزا : از چه؟ عثمان گفت: فرمود على . خود را از تو بگیرد
تقام اما مرکبش، مرکبم را بگیرد و ان: آن حضرت فرمود. را زدى  گفتى و مرکبش 

بکشد، و اما اگر بخواهد ناسزا بگوید، همان ناسزا را به تو خواهم گفـت و دروغ  
چرا مروان به تو دشنام ندهد؟ مگـر  : عثمان خشمگین شد و گفت. نخواهم گفت

سـپس  . آرى، سوگند بـه خـدا، و از تـو   : فرمود تو بهتر از او هستى؟ على 
  )5(. برخاست و از نزد عثمان بیرون رفت
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  ابوذر به روایت امام على 
  )6(یا اباذر، انک غضبت الله، فارج من غضبت له . 1

اى اباذر قطعا تو براى خدا خشمگین گشتى، پس به آن خداوند امیدوار باش 
  . که براى او غضب کردى

  : بحثى در انواع حب و بغض و رضایت و غضب
نوشت او تاءثیر بـه  چهار حالت روانى متقابل در انسان وجود دارد که در سر

  . رضایت، غضب، حب، بغض: این چهار حالت عبارت است از. سزایى دارد
معناى رضایت عبارت است از حالت پذیرش که از پسندیدن و قانع شدن بـه  

اگر این پسندیدن و اقناع بـه حـد خواسـتن هـم     . یک موضوع به وجود مى آید
اراى مراتبـى ضـعیف و   نامیده مى شود، که خـود د ) محبت و علاقه(برسد، حب 
بغض که گاهى آن را خصومت و عـداوت و کینـه تـوزى هـم مـى      . شدید است

غضب معمولى، . گویند، عبارت است از حالت تنفر که موجب بروز دشمنى است
حقــارت و جوشــش حــس   همــان حالــت هیجــان منفــى، ناشــى از احســاس 

  . انتقامجویى است، که در انسان به وجود مى آید
مربـوط بـه   ) حب، بغـض، رضـایت و غضـب   (ر پدیده روانى ارزش این چها

مـلاك  . عوامل و انگیزه هایى است که پدیده هاى مزبور را به وجود مى آورنـد 
ارزش آنها عبارت است از کمیت و کیفیـت وابسـتگى آنهـا بـه کمـال وجـودى       

  . انسانى
بدیهى است که ارزش این چهار پدیده روانى، برکنار از وجود ضـرورى آنهـا   

زیرا در آن هنگام کـه عوامـل ضـرورى حیـات     . مجراى حیات طبیعى استدر 
طبیعى آدمى موجب بروز آن حالات بـوده باشـد، داخـل در منطقـه ارزش هـا      

  . نیست
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تا آن حدودى که . به عنوان مثال، پدر و مادر فرزند خود را دوست مى دارند
رورتى این مبحث از طبیعت پدرى و مادرى بر مى آید و اشـباع مـى شـود، ض ـ   

لـذا نمـى توانـد    . است ناشى از ساختمان فیزیولوژیـک و اصـول روانـى آن دو   
منشاءیى براى حکم و تکلیف بوده باشد، زیرا جایى که اختیارى در کار نیسـت،  

بنابراین، هر اندازه که چهار پدیده ! چه ارزشى را مى توان در آنجا محاسبه کرد؟
یـا ضـدارزش     اتصاف به ارزش  مزبور در مجراى اختیار بوده باشد، در معرض

به این معنى که انسان از روى اختیار به فداکارى در راه خیـرات  . قرار مى گیرند
در این صورت، قطعـى اسـت کـه ایـن فـداکارى داراى      . و کمالات تن مى دهد

چنانکه اگر براى به دست آوردن عوامل اشباع شهوات حیوانى، بـه  . ارزش است
ت چنین شخصى رضایت به انگیـزه شـر و وقـیح    فداکارى رضایت بدهد، رضای

قاعده سـازنده   از این اصل، معناى. همچنین است محبت و بغض و غضب. است
  . زیر روشن مى شود

  . »محبت و عداوت در راه خدا، رضایت و خشم در راه خدا«
یعنى هر اندازه که محبت و عداوت از خواسته هاى شخصى و حیوانى بـالاتر  

حقایق عالیه حیات معقول باشد، ارزش آن بیشتر خواهد بـود   برود، و مربوط به
دلیل این مطلب روشن است و آن این است که هر چه رضا و غضب و محبـت و  

مدیریت (کینه از خواسته هاى مزبور بالاتر برود، معلوم مى شود که خود طبیعى 
ه نفع میدان را ب) حالت طبیعى انسان، که با بقیه حیوانات شریک و هم سنخ است

  . من عالى انسانى بیشتر خالى کرده است
بهترین مثال براى توضیح این مطلب، همان است که جلال الدین مولـوى، در  

و انـداختن آن   ین علـى  مـؤمن خدو انداختن خصـم بـر روى امیرال  «داستان 
نخسـت آن پهلـوان کـه مغلـوب     . بیان کرده اسـت » حضرت شمشیر را از دست
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شده و آن حضرت از کشتن سریع او خوددارى فرموده اسـت،   ن یمؤمنامیرال
  : چنین مى گوید

  ینمــــؤمنکــــه بفرمــــا یــــا امیرال

  تا بجنبد جان به تن در چـون جنـین       

   
  بـــاز گـــو اى بـــاز پـــر افروختـــه

ــه         ــاعدش آموخت ــا س ــه و ب ــا ش   ب

   
  بــاز گــو اى بــاز عنقــاگیر شــاه     

  اى سپاه اشکن به خود نـى بـا سـپاه        

   
ــدى  ــت وح ــزار  ام ــى و صــد ه   یک

ــازت را شــکار       ــده ب ــاز گــو اى بن   ب

   
  در محل قهر این رحمـت ز چیسـت؟  

  اژدهــا را دســت دادن راه کیســت       

   
  : ین مؤمنامیرال

  گفت من تیـغ از پـى حـق مـى زنـم     

ــنم        ــاءمور تـ ــه مـ ــم نـ ــده حقـ   بنـ

   
ــوا  ــیر هـ ــتم شـ ــیر حقـــم نیسـ   شـ

  فعــل مــن بــر دیــن مــن باشــد گــوا     

   
ــده آف  ــیغم وان زنن ــن چــو ت ــابم   ت

  مـــا رمیـــت اذ رمیـــت در حـــراب     

   
ــتم   ــن زره برداش ــود را م ــت خ   رخ

ــتم         ــدم انگاش ــن ع ــق را م ــر ح   غی

   
ــاى وصــال  ــیغم پرگهره ــن چــو ت   م

ــال        ــته در قت ــه کش ــردانم ن ــده گ   زن

   
  ســـایه ام مـــن کدخـــدایم آفتـــاب

ــاب        ــتم او را حج ــن نیس ــاجبم م   ح

   
  خـــون نپوشـــد گـــوهر تیـــغ مـــرا

ــرا          ــغ م ــد می ــى کن ــا ک ــاد از ج   ب

   
  بر و حلـم و داد که نـیم کـوهم ز ص ـ  

ــدباد        ــد تنـ ــى در ربایـ ــوه را کـ   کـ

   
  آن که از بادى رود از جا خسى است

  زانکه باد ناموافق خـود بسـى اسـت        

   
ــاد آز   ــهوت ب ــاد ش ــم و ب ــاد خش   ب

  بـــرد او را کـــه نبـــود اهـــل نیـــاز     

   
  بــاد کبــر و بــاد عجــب و بــاد حلــم

  بــرد او را کـــه نبــود اهـــل علـــم       

   
ــاد اوســت  ــوهم و هســتى مــن بنی   ک

  کـاه بـادم بـاد اوسـت     ور شوم چون     

   
ــن    ــل م ــد می ــاد او نجنب ــه ی ــز ب   ج

  نیست جز عشق احد سـر خیـل مـن        

   
  خشم بر شـاهان شـه و مـا را غـلام    

ــام        ــر لگ ــته ام زی ــن بس ــم را م   خش
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  تیغ حلمـم گـردن خشـمم زده اسـت    

  رحمت آمده استمن چوخشم حق بر     

   
  غرق نورم گرچه شـد سـقفم خـراب   

  روضه گشتم گرچـه هسـتم بـوتراب        

   
  علتــى انــدر غــزا  چــون درآمــد  

  تیــغ را دیــدم نهــان کــردن ســزا         

   
ــن    ــام مـ ــد نـ ــب الله آیـ ــا احـ   تـ

ــن         ــام م ــد ک ــض الله آی ــه ابغ ــا ک   ت

   
ــن     ــود م ــد ج ــاالله آی ــه اعط ــا ک   ت

ــن         ــود م ــد ب ــک الله آی ــه امس ــا ک   ت

   
ــس    ــاالله و بـ ــن الله عطـ ــل مـ   بخـ

ــس       ــن آنِ کـ ــیم مـ ــه الله ام نـ   جملـ

   
ــد نیســت  ــنم تقلی   و آنچــه الله مــى ک

  نیست تخیل و گمان جز دیـد نیسـت       

   
ــته ام  ــرى رسـ ــاد و از تحـ   ز اجتهـ

ــته ام         ــق بس ــن ح ــر دام ــتین ب   آس

   
ــار   ــنم مط ــى بی ــرم هم ــى پ ــر هم   گ

ــدار        ــنم م ــى بی ــردم هم ــى گ   ور هم

   
  ور کشــم بــارى بــدانم تــا کجــا    

  مــاهم و خورشــید پیشــم پیشــوا        

   
ان القوم خافوك على دنیاهم، وخفتهم على دینک، فاترك فـى ایـدیهم مـا    . 2

  )7(م علیه خافوك علیه و اهرب منهم بما خفته
این مردم براى دنیاى خود از تو بیمناك گشتند، و تـو بـراى دیـن    ] اى اباذر[

پس اى اباذر، رها کن براى آنان آنچه را که بـراى  . خود از آنان به ترس افتادى
و بگریز از آنان بـه جهـت آن دیـن کـه از آنـان      . داشتن آن از تو بیمناك شدند

  . درباره آن به ترس و وحشت افتادى
آنان تو را سد راه خودکامگى هاى خود دیدند و از رسالت تـو بـراى ایجـاد    

  !جامعه سالم وحشت زده شدند
نیروى بزرگى در نفس حیوانى مردم نهفته است که مى تواند در برابر هرگونه 

این چه بیمـارى صـحت   ! سازندگى هاى هویت با عظمت انسانى جلوگیرى کند
جامعه را نمى خواهـد، بلکـه آن را نـوعى     نماست که نه تنها سالم سازى فرد و

ضرر و درد هم تلقى کند؟ با دقـت در سرگذشـت تکاپوهـاى سـازنده انبیـاء و      
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اوصیاء و اولیاء و حکماى راسـتین تـاریخ، در آن هنگـام کـه منطـق تبهکـاران       
خودکامه را در برابر آن پیشوایان انسان شناس و انسان ساز مطالعه مى کنیم، مى 

نه تنها تبلیـغ حقـایق و اصـول و مبـانى انسـانیت را از طـرف آن        بینیم که آنان
پیشوایان بى معنى تلقى مى کردند، بلکه آن حقایق را عوامل ضرر و بـدبختى و  

  . رکود خود نیز تلقى مى کردند
  : آیات شریفه ذیل را مورد دقت قرار بدهیم

هنگـامى  . ندمثل اهل آن آبادى را براى آنان بیاور که رسولانى نزد آنان آمد«
که ما دو رسول براى آنان فرستادیم، آن دو را تکذیب کردند و ما آن دو رسـول  

این رسولان سـه گانـه بـه مـردم آن     . را با سومین رسول تاءیید و تقویت کردیم
آنان گفتند شما نیستید مگر بشـرى  . ما براى شما فرستاده شده ایم: آبادى گفتند

آن . اده است، و شما قطعـا دروغ مـى گوییـد   مانند ما، و خداوند چیزى را نفرست
پروردگار ما مى داند که ما قطعا براى شما فرستاده شـده ایـم، و   : رسولان گفتند

ما به آمدن : گفتند) مردم تبهکار آن آبادى. (نیست تکلیفى جز براى ابلاغ آشکار
 ـ. شما فال بد زده ایم یم اگر دست از تبلیغ برندارید، قطعا شما را سنگسار مى کن

فـال  : ) آن رسولان گفتند. (و براى شما عذابى دردناك از ما اصابت خواهد کرد
است اگر حق را متـذکر  ) ساخته تخیلات شما(بدى که شما زده اید، با خود شما 

  )8(» . شوید، بلکه شما مردمى اسراف گر هستید
او  که پیامبر اسلام(در آن زمان، بعضى از گردانندگان جامعه اسلامى به ابوذر 

چنین گفتند که اگر که دست از تبلیغ حقـایق  ) خوانده بود را مسیح بن مریم 
اسلام برندارى، تو را تبعید و از مزایاى حقوق حیات محرومت مى کنیم، پاسخى 

از ایمـان آوردن بـه     که ابوذر به آن ها داد، همان بود که ساحران فرعونى، پس 
به فرعـون  ) هدید به قتل را از فرعون شنیدندکه ت( خداى موسى و هارون 
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دادند، که هر حکمى که درباره ما صادر کنى و هر شکنجه و هر نـوع قتلـى کـه    
درباره ما روا بدارى، مربوط به زندگى دنیوى است و مى گذرد، ولـى از همـین   

  )9(. مسیر، به لقاءاالله و ایام االله و رضوان االله مى شتابیم
  شـــد آن یکـــى دبـــاغ در بـــازار  

ــد        ــار ب ــه ورا در ک ــرد آن چ ــا خ   ت

   
ــد   ــوش و خمیـ ــاد بیهـ ــان افتـ   ناگهـ

  چــون کــه در بــازار عطــاران رســید     

   
ــاران راد   ــرش زد ز عطـ ــوى عطـ   بـ

  تــا بگردیــدش ســر و بــر جــا فتــاد      

   
ــر    ــى خب ــاد او ب ــردار اوفت ــو م   همچ

ــذر        ــان رهگـ ــدر میـ ــیم روز انـ   نـ

   
ــان   ــر وى آن زم ــق ب ــد خل ــع آم   جم

  جملگــى لاحــول گــو درمــان کنــان     

   
ــ ــد آن یک ــى بران ــر دل او م ــف ب   ى ک

  وز گلاب آن دیگرى بـر وى فشـاند       

   
ــه   ــدر مرتعـ ــت کانـ ــى دانسـ   او نمـ

ــه       ــد ورا ایـــن واقعـ   از گـــلاب آمـ

   
  آن یکــى دســتش همــى مالیــد و ســر

ــر        ــى آورد ت ــل هم ــه گ ــر ک   وان دگ

   
ــم   ــه ه ــکر زد ب ــود و ش ــور ع   آن بخ

  وان دگــر از پوشــش مــى کــرد کــم      

   
  وان شده خم تا نفس چـون مـى کشـد   

ــو از دهــانش مــى ســتدوان دگــر         ب

   
  وان دگــر نبضــش گرفتــه از خــرد    

  منتظــر تــا نــبض او چــو مــى جهــد     

   
  حشـیش بنگ وکه مى خورده است یاتا

ــى هشــیش       ــدر ب ــد ان ــق درماندن   خل

   
  پـس خبـر بردنــد خویشـان را شــتاب   

  که فلان افتاده است ایـن جـا خـراب        

   
  کس نمى داند که چون مصروع گشـت 

  طشـت یا چه شد کو را افتـاد از بـام        

   
ــت   ــاغ زف ــت آن دب ــرادر داش ــک ب   ی

ــت        ــد زود تفـ ــا برآمـ ــزو دانـ   گربـ

   
  انـــدگى ســـرگین ســـگ در آســـتین

  خلـق را بشـکافت و آمــد بـا حنــین        

   
  گفت من رنجش همى دانـم ز چیسـت  

  چون سبب دانى دوا کـردن جلیسـت       

   
  چون سبب معلوم نبـود مشـکل اسـت   

  داروى رنج و در آن صد محمل است     

   
ــبب را ســهل شــد    چــون بدانســتى س

ــد          ــل ش ــع جه ــباب دف ــش اس   دان
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  گفت با خود هستش انـدر مغـز و رگ  

  توى بر تـو بـوى آن سـرگین سـگ         

   
  تا میـان انـدر حـدث او تـا بـه شـب      

  غــرق دبــاغى اســت او روزى طلــب     

   
  با حدث کرده است عادت سـال و مـاه  

  بــوى عطــرش لاجــرم دارد تبــاه        

   
  پس چنین گفتـه اسـت جـالینوس مـه    

  آن چه عادت داشت بیمـار آنـش ده       

   
  ز خــلاف عــادت اســت آن رنــج اوکــ

ــو        ــاد ج ــش از معت ــس دواى رنج   پ

   
  چــون جعــل گشــت از ســرگین کشــى

  از گـــلاب آیـــد جعـــل را بیهشـــى     

   
  هم از این سرگین سگ داروى اوسـت 

  که بدان او را همى معتـاد و خوسـت       

   
ــوان  ــین را بخــ ــات الخبیثــ   الخبیثــ

ــازدان       ــخن را ب ــن س ــت ای   رو و پش

   
ــلاب   ــا گ ــر ی ــه عنب ــحان او را ب   ناص

ــ      ــتح بــاب   م ــر ف ــازند به   ى دوا س

   
ــات   ــازد طیبـ ــان را نسـ ــر خبیثـ   مـ

ــات       ــد اى ثق ــق نباش   در خــور و لای

   
اهل آن آبادى که خداوند رسولانى براى آنان فرستاد، و آن (آن مردم انطاکیه 

آنان را طرد و تهدید کردند، که اگر از تبلیغ دین دست برنداریـد، شـما را   ) مردم
  . ما خواهید چشیدسنگسار کرده و عذاب دردناك را از 
  چون ز عطر وحى کژ گشـتند و گـم  

ــابکم         ــه تطیرنـ ــان کـ ــد فغانشـ   بـ

   
  مـا بــه لغـو و لهــو فربـه گشــته ایــم   

  در نصیحت خـویش را نسرشـته ایـم        

   
  هست قـوت مـا دروغ و لهـو و لاغ   

  شورش معده اسـت مـا را ایـن بـلاغ         

   
  رنج را صـد تـو و افـزون مـى کنـد     

ــد        ــى کن ــون م ــه افی ــل را دارو ب   عق

   
  و کفر ایشان بى حد اسـت گند شرك 

  هین که دبـاغ اوفتـاده بیخـود اسـت         

   
  خلق را مـى رانـد از وى آن جـوان   

  تــا علاجــش را نبینــد آن کســان        

   
  سر به گوشش بـرد همچـون رازگـو   

ــى او         ــر بین ــز ب ــاد آن چی ــس نه   پ

   
  کو به کف سرگین سگ سـاییده بـود  

  مغـــز پلیـــد آن دیـــده بـــودداروى      

   
  چون که بـوى آن حـدث را واکشـید   

  مغز زشـتش بـوى نـاخوش را شـنید         
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  ســاعتى شــد مــرده جنبیــدن گرفــت

  خلق گفتند این فسـونى بـد شـگفت        

   
  کین بخواند افسون به گوش او دمیـد 

  مرده بود افسون بـه فریـادش رسـید        

   
ــود   ــو ب ــاد آن س ــل فس ــبش اه   جن

ــه ز نــاز و غمــزه و ابــرو بــود            ک

   
  را شک نصـیحت بـود نیسـت    هر که

  جز بدین بـوى بـدش بهبـود نیسـت         

   
  : اگر ابوذر غفارى به جاى آیه شریفه

و کسانى که طلا و نقره را متراکم، و آن دو را راکد کرده، و در راه خدا آنهـا  «
  ) 10(» . را انفاق نمى کنند، بشارت بده آنان را به عذابى دردناك

یک اصل است که چون من امیرم، من این «: این گونه جملات را مى گفت که
نه تنها تبعید نمى شد، بلکـه در  » !داراى ثروتم، هر چه را بخواهم انجام مى دهم

مدینه به عنوان یک مقام عالى جامعه اسلامى دست به کار مى شد، با این فرض 
  . دیگر ابوذر غفارى در تاریخ ثبت نمى شد و منشاء امید براى انسان ها نبود

آن چه را که آنان مى خواهند و زندگى خود را بر سر آن مى بازند، اى اباذر، 
بر خود آنان بگذار و بگذر، و شخصیت کمال جوى خود را هرچه سـریع تـر و   

  . جدى تر نجات بده
آنان چه مى خواهند؟ آنان نخست آزادى خـود طبیعـى را مـى خواهنـد کـه      

طبیعـى آن را مـى    این آزادى، که خـود . قانونى جز اشباع خویشتن نمى شناسد
خواهد، تا سر حد تملک همه منافع و امتیازات این زندگى دنیـوى کشـیده مـى    

  . اگر چه این تملک، به بردگى همه افراد جامعه منتهى شود. شود
این مضمون همان حدیثى است که ابوذر صد در صد راستگو از پیـامبر اکـرم   

  : نقل کرده است 
نفر برسند، مال خدا را براى خود دولـت،   30ن ابوالعاص به وقتى که فرزندا«

: عثمان گفـت . و بندگان خدا را برده ها، و دین او را مورد دخالت قرار مى دهند
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ابوذر به حضار مجلـس چنـین   ! واى بر تو اى اباذر آیا بر پیامبر دروغ مى بندى
. نمـى دانـیم   نه سوگند به خـدا : آیا نمى دانید من راست مى گویم؟ گفتند: گفت

: آمد، به ابـوذر فرمـود   هنگامى که على . على را بخوانید بیاید: عثمان گفت
ابـوذر  . حدیثى را که درباره فرزندان ابى العالص از پیامبر نقل کردى، بازگو کـن 

آیـا ایـن حـدیث را از پیـامبر     : گفـت  عثمان به على . حدیث را تکرار کرد
عثمـان  . نشنیده ام، ولى ابوذر راسـت مـى گویـد   : رت فرمودشنیده اى؟ آن حض

زیـرا مـن از   : فرمود چگونه فهمیدى که ابوذر راست مى گوید؟ على : گفت
آسمان سایه نینداخته و زمین بر خود حمل نکـرده  : رسول خدا شنیدم که فرمود

رسـول خـدا   اما این کـلام را همـه مـا از    : همه حضار گفتند. راستگوتر از ابوذر
من به شما حدیث مى گویم و مى گویم من این !) شگفتا: (ابوذر گفت. شنیده ایم

من هرگـز گمـان   ! شنیده ام، شما مرا متهم مى کنید حدیث را از رسول خدا 
  )11(» !بشنوم نمى کردم زنده بمانم و چنین تهمتى را از اصحاب محمد 

روزگار بر این بوده است که هر وقت بیدادگران شبگرد قرون، بـه  آرى، بناى 
سراغ آن خواب رفتگان ظلمتکده هوسبازى ها و خودکامگى ها رفتند تـا آن را  
براى مشاهده بامداد وجودشان بیدار کنند، با پراندن دست و پاى خـواب آلـوده   

حـال کـه   . شان، پاسخ ضد انسانى داده و به خواب مرگبار خود ادامـه داده انـد  
بگـذار ایـن خفاشـان شـب     . چنین است، برو، برو به راه خود اى بیدادگر قرون

  . پرست، از تماشاى روح افزاى خورشید جمال خود محروم بمانند
آیا مخالفت با رسولان عقل افزاى بشر، کفران بزرگ ترین نعمـت خـدادادى   

وسـیله آن   نیست، که نابکاران روا مى دارند و خـود را از فـیض الهـى، کـه بـه     
  . رسولان به جان هایشان سرازیر مى شود، محروم مى کنند

ــت در شــال    ــد آن کفــران نعم   باش

  که کنى بـا محسـن خـود تـو جـدال          
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ــویى   ــن نیک ــرا ای ــد م ــى بای ــه نم   !ک

  من برنجم زین، چه رنجه مـى شـوى       

   
  !لطف کـن ایـن نیکـویى را دور کـن    

  !من نخـواهم چشـم زودم کـور کـن         

   
 ــ ــد اصــحاب س   باچــون ز حــد بردن

ــد از صــبا        ــا و بای ــیش م ــه پ ــه ب   ک

   
ــد  ــیحت آمدنـ ــحانش در نصـ   ناصـ

ــانع مــى شــدند       ــر م   از فســوق و کف

   
ــد  ــد و نامدن ــان بخوان ــد چوپانش   چن

  خاك غم در چشم چوپان مـى زدنـد       

   
  که برو ما خـود ز تـو چوپـان تـریم    

  هر یـک سـروریم  ! چون تبع گردیم؟     

   
وستعلم مـن الـرابح   ! فما احوجهم الى ما منعتهم، و ما اءغناك عما منعوك. 3

  )12() خسرا(غدا، و الاکثر حسدا 
و چـه  . چه بسیار است نیاز آن قوم به جلوگیرى تو از ناشایسته هـاى آنـان  

و بـه زودى خـواهى   . بسیار است بى نیازى تو از آنچه تو را از آن منع نمودنـد 
فهمید کیست فردا کسى که از این کشاکش سود خواهد برد و کسى کـه بـیش از   

  . مورد رشک قرار خواهد گرفت دیگران
بگذار پرده از روى واقعیات کنار برود تا معلوم شود کـه ایـن مـردم بـه چـه      

  . چیزهایى نیازمند بودند و از چه چیزهایى بى نیاز
اگر اکثریت انسان ها از احتیاجات واقعى خود اطلاع داشتند و در صدد رفـع  

به طور بسیار چشمگیر تقلیـل  آنها برمى آمدند، نه تنها دردهاى جانگزاى بشرى 
  . مى یافت، بلکه تاریخ طبیعى ما انسان ها به تاریخ انسانى مبدل مى شد

در این که اطلاع حقیقى از موارد نیازمندى و بى نیازى، یکى از اساسى ترین 
اگـر بشـر   . علامات موفقیت در زندگى است هـیچ تردیـدى نمـى تـوان داشـت     

ستند که احتیاج انسان ها به دین و اخـلاق  دیروزى و گردانندگان جوامع مى دان
به طور کلى به معنویات، یک تخیل بى اساس نبوده و بلکـه بـراى یـک حیـات     
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معقول ضرورى است، گرفتار آن همه نابسامانى که فقط تخدیر مى تواند آن هـا  
  . را بپوشاند، نمى شدند

آن جامعه شناسان بى غرض و پاکدل، بدون مسامحه، همواره در کشف علـل  
آنـان  . نابسامانى تلاش مى کنند، ولى نمى توانند از عهده شناخت آن علل برآیند

آن اهمیت شایسته را که براى کشف نیازهاى اولى و ثانوى بشـر لازم اسـت، از   
در صورتى که این کشف، براى تنظیم و اصلاح حیات مـا،  . خود نشان نمى دهند

ن نکته را نباید فرامـوش کنـیم   وانگهى ای. از حیاتى ترین اهمیت برخوردار است
که تنها کشف و دانستن نیازمندى ها و بى نیازى ها هم کفایت نمى کند، بلکه بـه  

نیازمنـدى هـا و بـى    (هر وسیله است باید به آن مردمى که از دو پدیـده مزبـور   
اطلاعى دارند و اهمیت آن را نمى دانند، حیاتى بـودن تطبیـق   ) نیازى هاى خود
دیده گوشزد شود، و مقامات مدیریت، تا آن جا که مى تواننـد،  زندگى با آن دو پ

. وسایل تنظیم حیات مـردم جامعـه را بـا توجـه بـه آن دو پدیـده آمـاده کننـد        
ناملایمات و ناگوارى هایى که بشر از بى توجهى به مسئله نیازمنـدى هـا و بـى    

چشـمه  نیازى ها خود متحمل مى شود، و نمى داند که ریشه هاى آنها از کجا سر
  . مى گیرد، فراوان تر از آن است که قابل شمارش باشد

  چون کسى را خـار در پـایش خلـد   

ــد         ــو نه ــر زان ــر س ــود را ب ــاى خ   پ

   
  با سـر سـوزن همـى جویـد سـرش     

ــرش        ــب ت ــا ل ــد ب ــى کن ــد م   ور نیاب

   
  خار در پا شـد چنـین دشـوار یـاب    

  خــار در دل چــون بــود واده جــواب     

   
  خــار دل را گــر پدیــدى هــر خســى

ــر کســىکــى غمــان       ــودى ب   را راه ب

   
  کس بـه زیـر خـر خـارى مـى نهـد      

ــد         ــى جه ــع آن برم ــد رف ــر ندان   خ

   
  خر ز بهر دفـع خـار از سـوز و درد   

  جفته مى انداخت صد جا زخـم کـرد       

   
  بــر جهــد آن خــار محکــم تــر کنــد

ــد         ــز کن ــر مرک ــه ب ــد ک ــاقلى بای   ع
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 لـه  ولو ان السماوات و الارضین کانتا على عبد رتقا، ثم اتقى االله، لجعل االله. 4
  )13( منهما مخرجا

و اگر آسمان ها و زمین ها بر روى بنده اى بسته شـود، سـپس آن بنـده بـه     
خداوند سبحان تقوا بورزد، خداوند براى او از آسمان ها و زمین هاى بسته شده 

  . گریزگاهى باز مى کند
در آن هنگام که همه کیهان بزرگ، مانند دیـوارى آهنـین، یـک انسـان را در     

رد، تقواى الهى انسـان، آن دیـوار را مـى شـکافد و او را از محاصـره      خود بفشا
  . مرگبار نجات مى دهد

در امتداد عمر آدمى، لحظات و گاهى ساعات و دیگرگاه روزها یا ماه هـایى  
مى رسد که زمان گذرا براى او از حرکت مى ایستد، بلکـه دقـایق و سـاعات و    

. ار به دست و پاى وى مى پیچـد روزها و شب هاى آن، مانند یک زنجیر گران ب
و گـویى  . گویى این خود زمان سیال است که او را از حرکت بـاز داشـته اسـت   

همـه  . اصلا فضایى گسترده وجود ندارد تا براى آن انسان دیدگاهى داشته باشـد 
در . جا بسته و همه بال ها شکسته و هیچ منفذ و گریزگـاهى دیـده نمـى شـود    

روشن ترین و محکم ترین رابطه بنده بـا خداسـت،    چنین موقعیتى، فقط تقوا، که
  . مى تواند دیوارهاى آهنین کشیده شده در پیرامون آدمى را بشکافد

تقواست که موجب نفوذ بینایى انسان از صحنه طبیعت به ماوراى طبیعت شده 
، ابوذر غفارى، که بنابـه فرمـوده پیـامبر اکـرم     . و دنیاى بسته را باز مى کند

در میان آن امت بود، از تقوایى بسیار والا برخوردار  مانند مسیح بن مریم 
بود، که آسمان ها و زمین ها توانایى بسته شدن در برابر دیدگان خدا بـین او را  

  : به قول آن شاعر دانا. نداشتند
  روز و شب با دیـدن صـیاد مسـتى در قفـس    

)14(ستى در قفـس بس که مستى نیست معلومت که ه     
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روشنایى آن گریزگاه، یا به عبارت دیگر نور آن روزنه اى که با دهنه اى بـه  
وسعت همین دنیا، انسان باتقوا را از زندان آهنین دنیا رهایى مى بخشد، از درون 

اگر بخواهید صـدق ایـن   . آن انسان برمى آید و بر کیهان بزرگ تابیدن مى گیرد
خواهید دید انسـان هـاى   . د به گذرگاه تاریخ بشرىمدعا را دریابید، رجوع کنی

رشد یافته اى که عالى ترین پیام هاى انسانى را، چه در شکل ادبیات و چـه در  
صورت جهان بینى ها و چه به عنوان جامعه شناسى و شـناخت انسـان هـا، بـه     
  . مردمى که در بیرون از زندان ها در کمال رهایى زندگى مى کردند، فرستاده اند

گر با دیده تحقیق در بعضى از زندانیان جوامـع بشـرى بنگـریم، و در آثـار     ا
علمى یا وضع روانى آنان قدرى دقیق تر بیندیشیم، خواهیم دید که دریافت هاى 
بعضى از آن زندانیان در حقیقت آزاد، بسیار روشن تر و اصـیل تـر از تفکـرات    

ریافت حقیقت زندان و امثال جان استوارت میل ها بوده است، که بدون درك و د
مجبور بودن، درباره آزادى مفاهیمى را مطرح کـرده انـد کـه پـر از گـره هـا و       

  . مشکلات است
آن انسان که از آزادى فقط رهایى از قیود و اصول رسوب شده زندگى را مى 
فهمد، و هیچ مفهومى را جز رفع موانع از سر راه خواسته هاى مـادى و قلمـى و   

. درك نمى کند، او حق اظهار نظر درباره آزادى را نـدارد  )هر چه باشند(فکرى 
زیرا چنین شخصى اصیل ترین و پرارزش ترین آزادى ها را که عبارت اسـت از  

بنـابراین،  . نفهمیده اسـت ) که ناشى از رشد و استقلال آن است(آزادى شخصیت 
اگر هم یک روشنى محدودى به معارف انسانى بخشیده است، در مقابـل آن، بـه   

  . تاریکى هاى فراوانى به حیات بشرى افزوده است
  )15(لایؤ نسنک الا الحق، و لایوحشنک الا الباطل . 5
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اى اباذر، هیچ کسى و هیچ چیزى جز حق با تو ماءنوس نباشد و هیچ کسـى  
  . و هیچ چیزى تو را جز باطل به وحشت نیندازد
  . با حق و حقیقت انس بگیر و از باطل بهراس

  . روشنگر زندگى حقیقى که حیات معقول نامیده مى شود این است علامت
  را روى نمـود صورت دلکش که توهر

  خواهد فلکش ز دور چشم تو ربـود      

   
  رو دل به کسى کـه در اطـوار وجـود   

  بودست همیشه با تـو و خواهـد بـود        

   
وجود آدمى با نظر به حکم عقل سلیم و دریافت وجدان ناب، از حق شـروع  

  : این است مفاد آیه شریفه. نتهى مى شودشده است، و به حق م
  انا الله و انا الیه راجعون

  ». همه ما از آن خداییم و همه ما به سوى او برمى گردیم«
حال که چنین است، چگونه مى توان با باطل ماءنوس شد و حق را رها کرد؟ 
به طور کلى، آن چه از هستى و شئون آن وجود دارد، مربـوط بـه خـدا و حـق     

انسان کامل کسى است که در عرصه واقعیـات، تنهـا مقصـدش حـق      پس. است
و چون هدف چنین انسانى حق است، هرگـز ملالـت خـاطر و اضـطراب     . باشد

  . راهى به درون او ندارد
برو اى اباذر، اگر چه مقصد ظاهرى تو بیابان ربذه است، اما کسى که چون تو 

بیابـان بـراى او گلـزار و    با حق انس گرفته باشد، آتش براى او گلستان است و 
  . تنهایى براى او جمعى است که همه هستى را فرا گرفته است

کسى که به مجاورت خدا توفیق یافته است، هیچ بـاطلى در دیـدگاه او قـرار    
درسـت اسـت تنهـایى    . نمى گیرد، زیرا حق و حقیقت ذاتا طرد کننده باطل است

نى چون ابوذر غفارى، کـه بـا   جان را به لب مى رساند، ولى نه براى رشد یافتگا
قدرت ورود به عرصه بى کران درون، با همه هستى و هسـتى آفـرین دمسـاز و    
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در آن هنگام که انسان کمال جو را از ارتباط بـا آیـات آفـاقى    . ماءنوس هستند
این حقیقـت در  . شدیدتر مى شود) انفسى(محروم کنند، رابطه او با آیات درونى 

  : ه استابیاتى از مولوى چنین آمد
ــاد  ــر گشـ ــاغ از بهـ ــارفى در بـ   عـ

)16( عارفانــه روى بــر زانــو نهـــاد        
  

   
  پس فرو رفت او به خود انـدر نغـول  

  شد ملول از صورت خـوابش فضـول       

   
  که چـه خسـبى آخـر انـدر رز نگـر     

ــر        ــار خض ــین و آث ــان ب ــن درخت   ای

   
  امر حق بشنو که گفتـه اسـت انظـروا   

  ســوى ایــن آثــار رحمــت آر رو        

   
  بوالهـوس  گفت آثارش دل اسـت اى 

ــس        ــت و ب ــار اس ــار آث ــرن آث   آن ب

   
ــان   ــین ج ــا در ع ــبزه ه ــا و س   باغه

  بر بـرون عکسـش چـو در آب روان        

   
  آن خیـــال بـــاغ باشـــد انـــدر آب

ــد از لطــف آب آن اضــطراب        کــه کن

   
  باغ هـا و میـوه هـا انـدر دل اسـت     

  این آب و گل استعکس لطف آن بر     

   
  گر نبـودى عکـس آن سـرو سـرور    

ــزدش دا       ــدى ای ــس نخوان ــرورپ   رالغ

   
  این غرور آن است یعنى ایـن خیـال  

  هست از عکـس دل و جـان رجـال        

   
  جمله مغروران بر ایـن عکـس آمـده   

ــده        ــت ک ــود جن ــین ب ــانى ک ــر گم   ب

   
ــا   ــول باغهـ ــد از اصـ ــى گریزنـ   مـ

ــا        ــد آن لاغ ه ــى کنن ــالى م ــر خی   ب

   
  : در جاى دیگر چنین مى گوید

  شد زجیب آن کف موسى ضو فشـان 

ــمان         ــاه آس ــد ز م ــزون آم ــان ف   ک

   
  ان چه مى جستى ز چرخ بـا نهیـب  ک

  سر برآورده است اى موسى ز جیـب      

   
ــمى    ــاى س ــمان ه ــدانى کاس ــا ب   ت

  هســـت عکـــس مـــدرکات آدمـــى     

   
  )17(فلو قبلت دنیاهم لاحبوك، ولو قرضت منها لامنوك . 6

و اگر مقـدارى از دنیـاى   . اگر دنیاى آنان را مى پذیرفتى، دوستت مى داشتند
  . ، تو را امین مى پنداشتندآنان را به خود اختصاص مى دادى
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اگر در چسبیدن به دنیا و آرمان هاى آن، بـا دنیاپرسـتان خودکامـه شـرکت     
  . کنید، محبوب و امین آنان خواهید بود

محبوبیت و امـین  (سه علت اساسى وجود دارد که موجب دو خاصیت مزبور 
  : مى شود) تلقى شدن وارسته اى که داخل در گروه مى شود

شته شدن مزاحم از سر راه خودکامگى هـا و هوسـرانى هـا و    بردا: علت یکم
گاهى شدت تزاحم به حدى است که تفاهم در میـان طـرفین   . تمتع از لذایذ دنیا

به کلى امکان ناپذیر مى شـود، و رفـع مزاحمـت، بـا خشـونت، ماننـد تبعیـد و        
  . غیرذلک صورت مى گیرد

اپرسـتان در آن  به دست آوردن تصدیق و پذیرش آن چـه کـه دنی  : علت دوم
این علت بسیار حساس تر و باعظمت تر از علت یکم اسـت، زیـرا   . غوطه ورند

مجرد داخل شدن عملى در یـک گـروه و شـرکت در آرمـان هـا و اعمـال آن،       
بلکـه همـین   . گویاى وضع ذهنى و روانى کسى که داخل گروه شده است، نیست

ى بـا گـروه   مقدار مشاهده مى شود که شخص مفـروض، از نظـر عینـى خـارج    
اما این که حقیقت این ارتباط چیسـت؟ و  . خاصى ارتباط عمل برقرار کرده است

انگیزه هاى آن کدام است، از آن ارتباط مفهوم نمى شود، در صورتى که تصدیق 
و پذیرش یک عقیده یا رفتار، مبانى آن را تحکیم کرده و براى آن منطق هم مى 

  . سازد
. به مقتضاى السنخیۀ علـۀ الانضـمام   احساس هم جنسى است که: علت سوم

  . محبوبیت را به وجود مى آورد) هم سنخ بودن موجب اتصال به هم است(
  نوریــان مــر نوریــان را جــاذب انــد

ــد        ــب ان ــان را طال ــر ناری ــان م   ناری
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  : پی نوشت ها
  
  . 130نهج البلاغه، خطبه  -1
بـه  . ابوذر را نقل کرده استابن ابى الحدید در این مورد قسمتى از انگیزه جوش و خروش  -2

ابوالحسن على بـن الحسـین   (همین جهت مناسب دیدیم که این مطلب را از مورخ بزرگ، مسعودى 
این مـورخ، در کتـاب معـروف مـروج الـذهب و      . نقل کنیم) ق -ه  346بن على مسعودى، وفات 

، چنین مـى  343تا  341، از ص 2معادن الجوهر، چاپ سوم، السعادة، المکتبۀ التجاریۀ الکبرى، ج 
  : گوید
روزى که عثمان کشته شد، صد و پنجاه هزار دینـار و هـزار هـزار    : عبداالله بن عتبه مى گوید«

درهم در نزد خزانه دار خود داشته، و ارزش املاك او در وادى القرى و حنین و غیر ) یک میلیون(
  ». این ها صدهزار دینار و اسبان و شتران بسیارى از خود باقى گذاشت

  : در همین صفحه، چهار سطر به آخر مانده چنین نقل مى کند
عثمان خانه ى بسیار مجلل و باشکوهى در مدینه بـراى خـود سـاخت، و امـوال و باغهـا و      «

و در روزگار عثمان جمعى از صحابه صاحب املاك و خانـه  . چشمه هایى براى خود اندوخته بود
). ه 332سـال  (ساخت که امروز هم معـروف اسـت    زبیر بن عوام خانه خود را در بصره. ها شدند

بزرگى این خانه به قدرى است که تجار و صاحبان اموال و دسـتگاه هـاى دریـانوردان و غیـر از     (
همچنین زبیر بن عوام خانه هایى در مصـر و کوفـه و اسـکندریه    . آنان، در آن خانه فرود مى آیند

هزار دینار بوده و هزار اسب و هزار بنده و کنیز این همه مال نقد زبیر بعد از مرگش پنجاه . ساخت
و همچنـین طلحـۀ بـن    . و زمین هایى که ما در شمار شهرها ذکر کرده ایم، از خود بـاقى گذاشـت  

عبیداالله تیمى در کوفه خانه اى براى خود ساخت که در این تاریخ مشهور است و معروف به کناسه 
او که از عراق به او مـى رسـد، هـر روز هـزار     ) وخواربار مثل گندم و ج(مى باشد و قیمت غلات 

اموال طلحه . دینار نقل شده است و گفته شده است قیمت غلات او از عراق بیش از اینها بوده است
طلحۀ خانه خود را در مدینه با وسـایلى  . بیش از اینها بود که متذکر شدیم) یا سراة(در ناحیه شراة 

  . دساخت که در آن روزگار گران قیمت بو
ایـن  (و همچنین عبدالرحمن بن عوف زهرى خانه اى براى خـود سـاخت و آن را توسـعه داد    

توسعه باید به قدرى بزرگ و با اهمیت باشد که بتواند به عنـوان یـک سـاختمان تـاریخى مطـرح      
عبدالرحمن در دامدارى خود صد راءس اسب و هزار نفر شـتر و ده هـزار گوسـفند داشـته     ). گردد
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سعد بن ابى وقـاص  . بوده است) دینار یا درهم( 84000عبدالرحمان ) نقد(شتم مال است و چهار ه
خانه خود را با عقیق ساخت و دیواره هاى آن را مرتفع و فضاى آن را وسیع و در بـالاى دیـواره   

هنگامى که زید بن ثابت از دنیا رفت، طـلا  : سعد بن المسیب مى گوید. هاى خانه کنگره ها بنا کرد
و نقد و اراضى که از خود گذاشـت  . ى را که از خود باقى گذاشته بود با تبرها مى شکستندو نقره ا

و مقداد خانه خود را در مدینه در محلى که آن را جـرف مـى   . به قیمت صد هزار دینار بوده است
گفتند و در چند میلى مدینه بود بنا کرد و در بالاى آن کنگره ها سـاخت و داخـل و خـارج آن را    

باید تحقیق کرد که آیا این مقداد، همان مقداد بن اسود کندرى است؟ زیرا او مـردى  (ارى کرد گچ ک
یعلى بن منبه مرد ). هم ردیف عمار بود و یا قیمت این خانه اى که نقل شده است، کلان نبوده است

مـت  و پانصد هزار دینار و اراضى و مطالباتى که از مردم داشت برجاى گذاشت و غیر ذلک کـه قی 
  ». آن ها به سیصد هزار دینار بالغ مى شود

نقل کرده است، بـدون کمتـرین    همه آن چه را که ابوذر غفارى از پیامبر اکرم : باید گفت
تردید صدق محض است، زیرا این جمله که ما اءظلت الخضراء ولا اءقلت الغبـراء علـى ذى لهجـۀ    

از آن جملـه  . ز هر دو فرقـه شـیعه و سـنى نقـل شـده اسـت      اءصدق من اءبى ذر به طور متواتر ا
و الاصــابه، ابــن حجــر  169، ص 6و کنزالعمــال، ج  665، ص 2الاســتیعاب، ابــن عبــدالبرج، ج 

بنابه نقل از محقـق  (و سید مرتضى علم الهدى از واقدى  622، ص 3و ج  64، ص 3عسقلانى، ج 
روایـت فـوق را از اصـحاب    ) 247، ص 8بـوذر، ج  بـه ا  ین مـؤمن خوبى در شرح کلام امیرال

، 8مرحوم علامه امینى در کتاب الغـدیر، ج  . حدیث از بزرگان آن ها با تفاوتى جزیى نقل کرده اند
، چـاپ  168، ص 4، ج )صـاحب الطبقـات  (ابن سعد : از شخصیت هاى ذیل نقل مى کند 313ص 
، 2سند، احمد بن حنبـل، ج  . 68، ص 1، سنن ابن ماجد، ج 221، ص 2صحیح، ترمذى، ج . لیدن
ــاکم، ج  . 442، ص 6و ج  197، ص 5و ج  223، 175، 163ص  ــتدرك، الحـ ، 342، ص 3مسـ

و مصـابیح  ) یا تصـحیح کـرده اسـت   (ذهبى هم این حدیث را صحیح دانسته و آن را پذیرفته است 
مجمـع   و 137و تمیزالطیب، ابن الدیبع، ص  240، ص 1و صفوة الصفوة، ج  228، ص 2السنۀ، ج 

و آن کـلام رسـول   . ، یک حدیث دیگر هم درباره ابوذر بسیار مشهور است329، ص 9الزوائد، ج 
ابوذر فى امتى شبیه عیسى بن مریم فـى زهـده الاسـتیعاب، ابـن     : است که فرموده است خدا 

  . 301، ص 1و اسدالغابۀ، ج  83، ص 1عبدالبرج، ج 
  . 4سوره مجادله، آیه  -3
  . 34سوره توبه، آیه  -4
  . 255تا  252، صص 8شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید، ج  -5
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  . 130نهج البلاغه، خطبه  -6
  . 130نهج البلاغه، خطبه  -7
  . 19تا  13سوره یس، آیات  -8
آیا به موسى ایمان آوردید پیش از آنکـه مـن بـه شـما اذن     : فرعون به آن ساحران گفت« -9

مـن حتمـا دسـت هـا و     . سته ى شماست که سحر را به شما تعلیم کرده اسـت دهم؟ قطعا موسى د
مى برّم و شما را از شاخه هاى ) دست راست با پاى چپ و بالعکس(پاهاى شما را به طور خلاف 

مى فهمید که کـدام یـک از مـا مبـتلا بـه عـذاب شـدیدتر و        ) در نتیجه قطعا(نخل به دار مى زنم، 
هرگز بر آن دلایل روشنى کـه  ) و خواسته هاى تو را(ما تو را : گفتند )ساحران فرعون. (پایدارتریم

هـر حکمـى کـه    . براى ما رسیده است و بر آن خدایى که ما را آفریده است، برتـرى نخـواهیم داد  
ما به . درباره ما بخواهى صادر کن، زیرا جز این نیست که حکم تو فقط در این زندگى دنیوى است

که خطاهاى ما و آن سحرى را که با اکراه و سلطه گرى تو در برابر موسـى  خدا ایمان آوریم، باشد 
  ). 73تا  71سوره طه آیات (» . انجام دادیم، ببخشید و خدا بهتر و پایدارتر از همه چیز است

  . 34سوره توبه، آیه  -10
، ص 2، تـاریخ یعقـوبى، ج   259، 258، صـص  8شرح نهج البلاغه، ابن ابـى الحدیـد، ج    -11

172 .  
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  . 130نهج البلاغه، خطبه  -13
اصل بیت به . اینجانب به منظور شروع جمله با خطاب، افعال بیت فوق را مخاطب آوردم -14

  : قرار زیر است
بس که مستم نیست معلومم که هستم در     روز و شب با دیدن صیاد مستم در قفس 

  قفس
  . 130نهج البلاغه، خطبه  -15
در کتاب مثنوى، کلمه ابتداى دو مصرع صوفى است، ولى با نظر بـه مقـام شـامخ دیـن و      -16

  . عرفان ابوذر، ما کلمه عارف را مناسب تر دیدیم
  . 130نهج البلاغه، خطبه  -17
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